
تماشا خانه

تلخ ترین تجربیات انسان 
مرگ و جنگ

«برای کلاه آهنی ها» عنوان نمایشی 
به کارگردانی و نویسندگی پژمان عبدی 
است که این روزها در تماشاخانه باران 
در حال اجراست. نمایش یک فانتزی 
کمدی-تراژیک درباره جنگ اســت که 
با ساختار منسجم، محتوای چند لایه، 
بازی هــای  بــالا،  دراماتیــک  کنــش 
درخشــان و جــذاب و طنــز قــوی و 
کنترل شده تماشاچی را از ابتدا تا پایان 

درگیر و مجذوب نگه می دارد. 
ســه ســرباز بعد از کشته شدن در 
انتظار سوارشــدن در سفینه ای هستند 
کــه طبق گفتــه فرشــته مــرگ قرار 
اســت آنها را به دنیای پــس از مرگ 
انتقال دهد. شــرط عملی شــدن سفر 
آنها پرشــدن ســفینه اســت؛ بنابراین 
ســه نفر بی صبرانه منتظرنــد که آمار 
کشته شــدگان جنگ به ۲۰۰ نفر برسد. 
این انتظار که گویی هیــچ گاه به پایان 
نمی رسد، در کنار کشمکش سربازها با 
هم و با فرشته مرگ، برزخی طنزآمیز، 
پــر از تعلیــق، پوچــی و پارادوکــس 
می آفرینــد که در پــسِ آن بی معنایی 
و بلاهت جنگ نهفته اســت. در نیمه 
ابتدایی اثر کشــمکش بین دو ســرباز 
از دو جبهــه متخاصم جریــان دارد. 
از نحوه تعامل آنها معلوم می شــود 
که آرپیاجی، نماینده کشــور با فرهنگ 
و تمدنی بالاتر از کلاشــنیکوف است. 
جنگ بر سر تصاحب یک جزیره است 
که هر دو کشــور ادعا می کنند متعلق 
به آنهاســت. گویی جنگ که در ابعاد 
وســیع بیرون از فضــای تنگی که این 
ارواح در آن به دام افتاده اند، در جریان 
است و در ابعاد مینیاتوری بین این دو 
ســرباز اتفاق می افتد. فرشــته مرگ با 
طنازی پرده از اعمال به ظاهر قهرمانانه 
این سربازان بر می دارد و خودخواهانه 
و دروغین بودن انگیزه هایشان را به رخ 
آنها می کشــد. ســربازانی که به ظاهر 
از مرزهای کشورشــان  بــرای دفــاع 
جانفشــانی کــرده بودند، حــال برای 
وخیم ترشــدن اوضاع جنگ و بالا رفتن 
آمار کشــتگان لحظه شماری می کنند. 
بــرای آنها پیــروزی و شکســت دیگر 
معنایی نــدارد، تنها هــدف برای آنها 
پرشدن ســفینه از کشته شدگان است. 
رســتگاری آنها از برزخی کــه گرفتار 
آن هســتند، در گــرو ادامه یافتن جنگ 
به شــکلی هرچــه خون بارتر اســت. 
ایــن نکته نمایش نامــه را در ارتباطی 
بینامتنــی بــا آثــاری نظیر ننــه دلاور 
برشــت قرار می دهد که در آنها جنگ 

برکت دهنده سفره ضدقهرمان است. 
نمایش تلخ ترین تجربیات انســان 
یعنی مــرگ و جنــگ را در قالب طنز 
به گونــه ای ارائه می دهــد که در عین 
خندانــدن مخاطب چــراغ ذهن او را 
پیوسته روشن نگه می دارد. قالب طنز 
بین تماشاچی و صحنه فاصله مناسبی 
برای اندیشیدن به تلخی و پوچی جنگ 

را ایجاد می کند. 
بازیگران بسیار دقیق و بجا انتخاب 
شده اند. چهار بازیگر: مهتاب شیروانی، 
محمدعلی حسینعلی پور، میثاق زارع 
و پژمان عبــدی همــه دارای توانایی 
بیانی و فیزیکی چشــمگیر هســتند و 
روشن است در پسِ این بازی های روان 
جلسات تمرین جدی و منظمی وجود 
داشته است. چهار شخصیت هر کدام 
هویت مســتقل خــود را دارنــد و به 
میزان لازم شخصیت پردازی می شوند. 
گوناگــون  المان هــای  از  کارگــردان 
دراماتیک با هوشمندی و در زمان های 
مناسب بهره می گیرد. به عنوان نمونه 
روح سوم زمانی وارد می شود که بیشتر 
نمایــش بیــن دو روح اول جریان پیدا 
کرده و تماشاچی در انتظار شخصیت 
دیگری نیست. ورود او به صحنه نفس 
تازه ای در جان نمایش می دمد و کنش 
دراماتیــک را وارد نقطه عطف تازه ای 
می کنــد. از دیگر نقاط قــوت نمایش 
انتخاب موسیقی مناسب و بهره گیری 
بجا از دکور مینی مال است که از دیوار 

فلزی و خشنی تشکیل می شود.

دریچه

نقدی بر فیلم «چراغ های ناتمام»
لامپ های بی مصرف

حاصــل تلفیق فضــا و موقعیت فیلم های «ســایه خیال» 
و «اون شــب که بارون اومــد» و فیلم خارجی «شــماره ۲۳» 

می شود هجویه ای ناخواسته به نام «چراغ های ناتمام». 
فیلــم در ابتدا کاراکتــرِ بی هویت و بی دغدغــه  اش را با نام 
«جلال» معرفی می کند که مانند «حســین پناهی» در «ســایه 
خیال» به دنبال راهی برای کشف شــدن و کســب درآمد است، 
کتاب سفارشــی قبول نمی کند، از ابتــذال دوری می جوید و در 
رؤیاهای بچگانه ای به ســر می برد؛ با ایــن تفاوت که «جلال» 
نه در دهه ۷۰ شمســی زندگی می کنــد و نه در تجرد روزگار را 
می گذراند، بلکه او دارای همســر و فرزند و پدری است جانباز 
و بار مســئولیتش از «حســین پناهی» خیلی بیشــتر ســنگینی 
می کنــد اما این ســنگینی نه در طول فیلم دیده می شــود و نه 
اصلا دغدغه کاراکترش آسودگی خاطر نسبت به این مسئولیت 

است. 
به همین ســبب اگر «جــلال» نگرانی معــاش خانواده اش 
را دارد، غیرقابــل بــاور اســت و شــعاری بیش نیســت. عدم 
شخصیت پردازی «جلال» باعث شده تا تماشاگر در طول فیلم 
مســئله او را متوجه نشــود. مهم ترین عنصر یک فیلم نامه در 
«چراغ های ناتمــام» وجود ندارد و آن هم «هدف شــخصیت 
اصلی» اســت. اولین سؤال در مواجهه با «جلال» این است که 
مشکل «جلال» چیست؟ اگر برای معاش پول لازم دارد چرا کار 
نمی کند؟ چرا از همه عالم و آدم طلبکار اســت؟ اگر به دنبال 
مبتذل نویسی نیســت، چرا آثار خوبی نمی نویسد؟ چرا با استاد 

«ساداتی» که قصد کمک به او را دارد دائم سروکله می زند؟ 
فیلم حتی به کلیشــه های «سایه خیال» آن قدر پایبند است 
که اگر در آن فیلم بعضی از تهیه کننده های ســینما موجوداتی 
ترحم برانگیز و کندذهــن بودند، در «چراغ های ناتمام» مدیران 

انتشارات جای آن افراد را پر کرده اند. 
پس از این صحنه های خسته کننده، ناگهان سروکله ناشری 
فهیــم با نام اســتاد «ســاداتی» از ناکجاآباد پیدا می شــود که 
دربه در به دنبال «جلال» است تا به او پیشنهاد نوشتن داستانی 
دربــاره دوران دفاع مقدس را بدهد و «جلال» هم پس از چند 
لحظه مکث روشــن فکرانه، پیشــنهاد را می پذیرد و تازه پس از 

گذشت حدود ۳۰ دقیقه، داستان آغاز می شود. 
درام با تأخیر آغاز می شــود و فیلم به طور ناگهانی با تغییر 
لحن و موقعیت مواجه می شــود که بی شباهت به فیلم «اون 
شب که بارون اومد» هم نیست. «جلال» تصمیم می گیرد برای 
نوشتن داستانش به شهرستانی کوچک سفر کند و با پرس وجو 
از اهالی شهرستان درباره یک شهیدِ دفاع مقدس، داستان خود 
را آغاز کند. با کمی تأمل می توان دریافت تمام صحنه هایی که 
در این سفر اتفاق می افتد قابل حذف است. درواقع صرفا برای 
گذران وقت و ساخته شــدن یک فیلم بلند، «جلال» بی دلیل به 
ســفر می رود، بی دلیل با اطرافیانش دعوا می کند و بی دلیل از 
کار بی کار می شــود. در ســفرِ «جلال» چه اتفاقی می افتد؟ جز 
اینکه با یک غریبه غذا می خورد و به سر خاک شهیدِ داستانش 

می رود! 
با  گذار از نقص های این ســکانس، مجددا فیلم دچار تغییر 
لحن و فضا می شــود و این بار به سبک «شماره ۲۳» اثر «جوئل 
شوماخر»، شخصیت اصلی داستانش را خیال می کند و داستان 
اصلــی و خیــال «جلال» به صــورت موازی روایت می شــود. 
تا همین جا فاتحه فیلم خوانده شــده و ســه بــار لحن، فضا و 
موقعیت خود را عوض کرده است، اما باز هم بی دلیل «جلال» 
وســط کار پشیمان شــده و بی کار می شــود. چرا؟ زیرا هنوز به 
لحاظ زمانی حدود نیم ساعت تا رسیدن به یک فیلم بلند باقی 
مانــده و بالاخره باید اتفاقی بیفتــد – حتی اگر این رخدادها به 
قیمت برملاشدن استیصال فیلم تمام شود. طبیعی است چند 
صحنه بعــد «جلال» مجددا باید کار کتاب را به دســت بگیرد 
که می گیرد؛ اما آخرین اقدام فیلم نامه نویس برای رســیدن به 
نقطه اوج آن قدر عجیب و تأســف برانگیز اســت که می توان از 
تمام ایرادات بی شــمار فیلم چشم پوشی کرد و با همین آخرین 
اشــکال، فیلم را بــی ارزش خواند. درواقــع باید گفت «جلال» 
پدری جانباز دارد که هر از گاهی دچار تشنج عصبی می شود و 

تمام وقت روی تخت خوابیده است.
او حتی قادر نیست به تنهایی غذای خود را بخورد اما وقتی 
فیلم به دقایق آخر خود می رسد و فیلم نامه نویس هر حقه ای 
کــه بلد بوده را برای نقش «جلال» تدارک دیده اســت و برای 
پیشبرد فیلم دیگر کاری از دستش ساخته نیست، به همین پدر 
بیمار پناه می برد و به اذن فیلم نامه نویس، پدر جانبازِ بی نوا، در 
یک لحظه قادر می شــود تا ساعت ها صحنه های جنگ را روی 
بوم نقاشــی کند و پسرش با دیدن این نقاشــی ها، بالاخره این 

کتاب را تمام و خیال تماشاگرِ خسته را راحت کند. 
 «چراغ هــای ناتمــام» بــه هیچ وجه دارای یــک فیلم نامه 
استاندارد نیســت و به ســختی می توان از متن فیلم حتی یک 

فیلم کوتاه بیرون کشید. 
نیازی به گفتن هم نیســت که در این نوع فیلم ها، همیشــه 
یــک پیر دانا وجــود دارد که نقش شــعار دهنده را ایفا می کند 
و چه کســی بهتــر از «داریوش ارجمند»؟ و همیشــه هم یک 
زن درمانده، نیروی محرکه شــخصیت اصلی داســتان است و 
چه کســی بهتر از «شــقایق فراهانی»؟ فقط مانده ام طبق چه 
معادلاتــی «مجید صالحی» را باید در ایــن ملودرام، به عنوان 

یک نویسنده دغدغه مند پذیرفت! 
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منوچهــر هادی از کارگردان  هایی اســت که به تازگی ســاخت مجموعه ای 
را در شــبکه نمایــش خانگی آغاز کرده اســت. تا پیش از این بســیاری از 
کارگردان های مطرح ســینما و تلویزیون این حــوزه را تجربه کردند و نتایج 
متفاوتی حاصل شــده اســت، اما قطعا حســن فتحی با ســاخت سریال 
«شهرزاد» توانست بسیاری از نگاه ها را به خود جلب و یکی از مجموعه های 
موفق این حوزه را به نام خود ثبت کند. «عاشــقانه» مجموعه ای اســت که 
به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است و بسیاری از چهره های مطرح 
سینما از جمله محمدرضا گلزار، مهناز افشار، ساره بیات، پانته آ بهرام و بهاره 
کیان افشار در آن ایفای نقش می کنند. به بهانه پخش این سریال با منوچهر 

هادی گفت وگویی داشتیم که درادامه می خوانید:

شــاید در حال حاضر بهتر بتوان درباره شــبکه نمایش خانگی صحبت  �
کرد، دست کم مدتی است این حوزه برای مخاطبانش تعریف مشخص تری 
پیدا کرده اما به همان اندازه آســیب هایی نیز متوجه این محصولات شده؛ 
از جمله حواشــی ای که در ماه های اخیر از ورود ســرمایه های نامشخص 
یا تهیه کنندگانی که به این حوزه ورود می کنند و خیلی پیشــینه مشــخصی 
ندارند، صحبت می شــود، تصور می کنم در این شــرایط ورود به شــبکه 
نمایش خانگی اماواگرهایی دارد. به عنوان کارگردانی که تازه به این حوزه 

وارد شده اید، فضا را چطور می بینید؟
این بخش قطعا به تهیه کننده مربوط می شود. من به عنوان کارگردان بعد 
از مراحلی انتخاب می شــوم و بیشتر وظیفه اجرای درست فیلم نامه با توجه 
بــه متن و قصه ای که در اختیار دارم را برعهده دارم و البته انتخاب درســت 
بازیگران، بنابراین در آن بخش که شما به آن اشاره کردید، نمی توانم پاسخ گو 
باشــم. اما شــبکه نمایش خانگی حوزه ای اســت که بــرای تولید محصول 
نیازمند هزینه های بسیاری است. ســاخت یک سریال شبکه نمایش خانگی 
حداقل نیازمند ۸، ۹ میلیارد ســرمایه است و این رقمی نیست که تهیه کننده 
بخش خصوصی که در کاری موفق است و صد درصد سرمایه سالمی دارد، 
در این کار ســرمایه گذاری کند، چراکه هزینه های ســاخت چنین محصولاتی 
زیاد است و به همان اندازه دردســرهای تصویب فیلم نامه و ساخت سریال 
هم زیاد اســت و تازه بعد از ساخت اثر مشکلات بعدی برای پخش و ادامه 
ساخت ســریال پیش می آید و درحقیقت خیلی مشخص نیست سرمایه اش 
برگردد یا خیر. اما سرمایه گذارانی که پول های نامشخصی دارند، بدون ترس 
و واهمه راحت تر به این حوزه ورود می کنند و اگر سرمایه شــان هم برنگردد 
خیلی مســئله ای نیست. بنابر این به نظر من باید به بخش خصوصی اعتماد 
شــود، قطعا کسانی وجود دارند که علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش 
هســتند. نمایش خانگی نیز مثل سینما یا تلویزیون حوزه ای است که تعریف 
مشــخصی دارد و بــرای من به عنوان کارگردان کارکــردن در هر کدام از این 
حوزه ها تفاوتی ندارد. ســعی می کنم هر سکانســی که می گیرم بهترین اجرا 
را داشــته باشم و خیلی به من ارتباطی ندارد پولی که برای سرمایه گذاری در 
پروژه ای آمده از کجا تأمین شــده است، این بخش به تهیه کننده مرتبط است 
که مورد تأیید ارشــاد اســت و تهیه کننده باید مراقب باشد این پول ها از کجا 

می آید و آیا پول سالمی است یا خیر؟
چه دلیلی باعث شد برای شبکه نمایش خانگی سریالی کارگردانی کنید؟ �

 من کارم فیلم ســازی است سینما، تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی برایم 
تفاوتی ندارد. همه می دانیم در تلویزیون آن قدر ممیزی ها زیاد شــده که عملا 
خیلی راحت نمی توان کار کرد. من ســرمایه تلویزیون هســتم و کارگردانی را 
بیشــتر در تلویزیون تجربه کردم اما شــرایط مالی تلویزیون خوب نیست و این 
شــرایط برای ما که زندگی مان از این طریق می گذرد قابل قبول نیست بنابراین 
بیشــتر در ســینما کار می کنم. در شــبکه نمایش خانگی هم معمولا مشکل 
مالــی وجود ندارد و می توان قصه های بهتــری را برای مخاطب تعریف کرد. 
ضمن اینکه در چند ســال اخیر آثار موفقی مثل «شــاهگوش» یا «شــهرزاد» 
توانســته بســیاری را متوجه شــبکه نمایــش خانگی کند و مخاطب نشــان 
داده اگر ســریالی با متن خــوب و بازیگری که درســت در جای خودش قرار 
گرفته اســت ســاخته شــود، با آن اثر ارتباط برقرار می کند و اگر در این حوزه 
کار قابل تأملی باشــد مخاطب هم استقبال می کند و حاضر است محصول را 

خریداری کند. کارگردان های مطرح و کاربلدی به این حوزه وارد شــدند و در 
کنار آنها بازیگرانی در سریال های شبکه نمایش خانگی وارد شدند که امکان 
حضور آنها در تلویزیون نیســت و همه چیز در شــبکه نمایش خانگی فراهم 
اســت تا بتوان قصه بهتری تعریف کرد و کار بهتری ساخت. ممیزی ها نسبت 
به تلویزیون کمتر اســت و می توان کمی جســورتر بود البته در این حوزه نیز 
همه چیز طبق اصول و چارچوبی که درنظر گرفته شــده است، پیش می رود 
اما بدون شــک به نسبت تلویزیون شــرایط بهتری وجود دارد. کارکردن در این 

حوزه برای من جدید و جذاب است.
پس می توان شــبکه نمایــش خانگی را به نوعــی تلویزیون خصوصی  �

دانست.
بله. هیچ ارگان دولتی ســریال شــبکه نمایش خانگی نمی ســازد و تماما 
بخش خصوصی در این حوزه فعال اســت. شــبکه نمایــش خانگی با مردم 
ارتباط خوبی برقرار کرده است و از این طریق می توان بی واسطه تر با مخاطب 
ارتباط گرفت و مردم هم درست قضاوت می کنند و آنها هستند که در صورت 
پذیرش اثر حاضر هستند هزینه و محصول را خریداری کنند. به نظر من، شبکه 
نمایــش خانگی عرصه ای اســت که اگر با قدرت وارد شــوید موفق خواهید 
بود. این قدرت از فیلم نامه ای اســت که برای ساخت در نظر گرفته شده و در 
مرحله بعد کارگردانی و انتخاب درست بازیگر و عوامل. اگر همه چیز درست 
در کنار هم چیده شــود، می توان موفق بود. از این جهت عرصه رقابت بهتری 
است و طبعا کســی که به دنبال ســرمایه گذاری در این حوزه است به سراغ 
عواملی می رود که ثابت کردند در سینما و تلویزیون موفق بوده اند و با چنین 

پشتوانه ای می توان اثر خوبی تولید کرد.

مجموعه «شــهرزاد» نشان داد انتخاب درست متن در وهله اول و بعد  �
کارگردانی و انتخــاب عوامل می تواند به موفقیت اثــر کمک کند، هرچند 
برخی از ســریال ها با داشتن بازیگران مطرح هم نتوانستند آن طور که باید 
موفقیتی کسب کنند. به نظر شــما فرمول مشخصی برای موفقیت در این 

حوزه وجود دارد؟
به نظر من کســی که در شــبکه نمایش خانگی ســرمایه گذاری می کند 
قطعا آدم هوشــمندی است و قواعد کار را می داند و بدون شک یک مشاور 
ســینمایی خوب هم دارد و به سراغ گزینه  هایی برای ساخت سریال می رود 
که به اصطلاح می داند جواب می دهد. در شبکه نمایش خانگی ابتدای راه 
هستیم و ممکن است دراین میان خطاهایی هم صورت گیرد. تصور می کنم 
اگر کمی از طرف ارشــاد به فیلم ســازان اعتماد شود و تا اندازه ای دست ما 

برای ســاخت اثر بازتر باشد، می توان به ســوژه هایی پرداخت که جذاب تر 
است و قصه های ملودرام بهتری می توان ساخت و مخاطب ارتباط بهتری 

برقرار خواهد کرد.
چرا در سریال عاشقانه به دنبال ستاره های سینما رفتید؟ �

شــرطم این بود. وقتی کارگردانی ســریالی در شــبکه نمایش خانگی به 
من پیشــنهاد شــد، ترجیــح دادم کاری انجام دهم که مخاطــب، بازیگران و 
خوانندگان موردعلاقه اش را ببیند، اگر قرار باشد با معمولی ترین اتفاق برای او 
سریالی بسازم قطعا در تلویزیون این کار را انجام می دهم. بسیاری از بازیگران 
هم به اعتبار و موقعیت کارگردان پاســخ مثبت می دهند. در بسیاری از مواقع 
پول زیادی به بازیگری پیشــنهاد می شــود اما چون کارگردان خیلی صاحب 
اعتبار نیســت، بازیگران نمی پذیرند و خدا را شکر که توانستم با گروه بازیگران 
و عواملی که مدنظرم بود کار کنم و به ســراغ بهتریــن گزینه ها بروم و حقم 
این اســت که با بهترین ها کار کنم و ویترین خوبی داشته باشم، چراکه در چند 
قســمت اول تا قصه برای مخاطب جا بیفتد و به قول معروف، قلاب تماشاگر 
گیر کند بازیگر کار را پیش خواهد برد و بعد کارگردان اســت که با ســاختار و 
قصه خوب تماشــاگر را درگیر خواهد کرد. بنابراین در شــبکه نمایش خانگی 
هم بازیگر مهم است، هم قصه و هم اجرا، در غیراین صورت شکست سنگینی 

برای محصول خواهد بود که جبران پذیر هم نیست.
فکر می کنید «عاشقانه» با اقبال مردم روبه رو  شود؟ �

همه تلاشــمان را می کنیم. تصور می کنم در مرحله نگارش تا حد زیادی 
این اتفــاق افتاد که قصــه برای مخاطبش جذاب باشــد و نویســندگان این 
مجموعه آقایان کاظمی پور و جلالی از جمله نویسندگانی هستند که معمولا 
آثــار پرمخاطبی را نوشــته اند و در این ســریال هم این اصــل در نظر گرفته 
شــده اســت علاوه بر اینکه من هم در اجرا همه توانم را گذاشتم و بازیگران 
باانگیزه ای برای این سریال انتخاب شدند. فکر می کنم «عاشقانه» فاکتورهای 
خوبی برای دیده شدن دارد و با توجه به تمام مواردی که گفتم، فکر می کنم با 
اقبال مواجه خواهد شد و از جمله آثاری است که تا سال ها در ذهن مخاطب 

می ماند و قطعا مخاطب به دنبال فصل بعدی هم خواهد بود.
سریال «شــهرزاد» به نوعی انتظارات را از ســریال های شبکه نمایش  �

خانگی بالا بــرد. فکر می کنید «عاشــقانه» می تواند رقیبی برای ســریال 
«شهرزاد» باشد؟

از ســریال «شهرزاد» استقبال زیادی شد، من جزء طرفداران پروپاقرص این 
ســریال بودم و یک تجربه موفق بود. اما همه تلاشم را کردم کاری بسازم که 
از سریال «شهرزاد» قوی تر باشد. از مجموعه «شهرزاد» خیلی چیزها آموختم 
و ما هم ســعی کردیم عوامل موفقیت «شــهرزاد» را رعایــت کنیم، به علاوه 
اینکه چیزهایی برای خود ما هم مهم بوده و ســعی کردیم حرف  هایی بزنیم 

که حرف مردم است.
به زودی مشغول ساخت فیلم سینمایی خواهید شد یا خیر؟ �

چند پیشــنهاد دارم که تا ســریال عاشقانه تمام نشــود، نمی توانم قطعی 
درباره آنها صحبت کنم اما ســال آینده دو فیلم ســینمایی خواهم ســاخت، 
شاید یکی از آنها به جشنواره نرود و اکران عمومی شود، اما فیلم دیگرم برای 

حضور در جشنواره خواهد بود.

به نظر من، شبکه نمایش خانگی عرصه ای است 
که اگر با قدرت وارد شوید موفق خواهید بود. 

این قدرت از فیلم نامه ای است که برای ساخت 
در نظر گرفته شده و در مرحله بعد کارگردانی 

و انتخاب درست بازیگر و عوامل. اگر همه چیز درست 
در کنار هم چیده شود، می توان موفق بود

 بهناز شیربانى

 على فرهمند
 منتقد سینما 

شــبکه نمایــش خانگی یک امکان اســت، اما اینکه ایــن امکان تا چه 
اندازه تبدیل به یک تجربه موفق شــود بستگی به هنرمندانی دارد که وارد 
این عرصه می شــوند. مدتی است که بســیاری از بازیگران یا کارگردان های 
شناخته شــده وارد عرصه شبکه نمایش خانگی می شوند و بسیاری از آنها 
چندین تجربه موفق در ســینما یا تلویزیون داشــته اند و تصمیم می گیرند 
تجربه ای هم در شــبکه نمایش خانگی داشــته باشــند که این اتفاق یک 
حرکت مثبت اســت، اما طبعا باید به این موضوع مهم توجه داشــت که 
صرف موفقیت یک بازیگر در سینما نمی تواند عامل موفقیت یک مجموعه 
در شــبکه نمایش خانگی باشــد یا اصولا به جهت حضور چهره ها در یک 

مجموعــه به موفقیــت آن امیدوار بــود، طبعا موفقیت برخی ســریال ها 
در شــبکه نمایــش خانگی این را ثابت کرده اســت که ســوژه و متن قوی 
نخســتین نکته ای است که می تواند مخاطب را بیشــتر با خود همراه کند 
و ســرمایه گذاری روی چهره هــا نمی تواند گزینه خوبی بــرای موفقیت اثر 
قلمداد شــود کمااینکه در ایران نمی توان چهره ای را نام برد که صددرصد 
بتــوان روی اثرگــذاری اش بــر فروش فیلم حســاب کرد و قطعــا بهترین 
بازیگران نیز ســالی یک یا دو فیلم ناموفق در گیشــه دارند و می توان گفت 
نمی توان با فرمول بازیگر و ستاره توجه مردم را جلب کرد. توجه به اصول 
فرعــی جذب مخاطب و بی توجهی به قصه ای که قرار اســت مخاطب را 
درگیــر کند، قطعا یکی از عوامل ســقوط یک مجموعه در شــبکه نمایش 
خانگی است، اما از طرف دیگر حضور برخی از کارگردان هایی که در سینما 
یا تلویزیون حضور پررنگی داشــته اند و این روزها در شبکه نمایش خانگی 
فعالیت می کنند موضوع دیگری اســت که باید به آن توجه داشت. شبکه 
نمایش خانگی مدتی است رونق بیشتری گرفته است، اما سرمایه زیادی در 

این بخش نیســت و طبعا رقیبی برای تلویزیون محسوب می شود و در این 
شــرایط تلویزیون برای بازگشت بســیاری از مخاطبانش نیاز به بازنگری در 
ســوژه ها و موضوعاتی دارد که به آنها می پردازد و باید سعی کند تا دست 
تهیه کننده و کارگردان را برای پرداختــن به برخی موضوعات باز بگذارد و 
کارگردان های مــا در تلویزیون به موضوعاتی بپردازند که در جامعه وجود 
دارد. از ابتدای شکل گیری شبکه نمایش خانگی کارهای بسیاری در سطوح 
کیفی مختلف انجام شــده اســت و حال در این میان کاری مثل «شهرزاد» 
مطرح می شود و برخی آثار در دسته بندی متوسط و ضعیف قرار می گیرند. 
به هرحال باید بپذیریم که بخشــی از سریال سازی در شبکه نمایش خانگی 
تبلور پیدا می کند و می توان ســریال هایی در ســطوح کیفی مختلف در این 
رسانه دید و نمی توان توقع داشت که همه آثار در سطح کیفی عالی باشند. 
به تازگی سریال های جدیدی وارد شبکه نمایش خانگی شده اند و امیدوارم 
مردم از این سریال ها استقبال کنند و چرخ شبکه نمایش خانگی بچرخد و 

تهیه کنندگان بیشتری در این عرصه فعالیت کنند. 

ستاره ها عامل موفقیت سریال ها نیستند
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گفت وگو با منوچهر هادی
کارگردان سریال«عاشقانه»

«عاشقانه»ای 
قوی تر از «شهرزاد» 

 اسماعیل عفیفه
 تهیه کننده تلویزیونى


